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كارتون خواب

دماى مردم در دم دماى انتخابات
ــعه مشاركت هاى مردمى و  � پوريا عالمى: مديركل توس

سازمان هاى مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه مخفف 
ــمبمم» كه خودش نياز  ــود «متمموسمنس سمتش مى ش
ــنج اجتماعى نداريم؟»  ــف دارد، گفت: «چرا دماس به تخفي

(خبرگزارى ها) 
ــر كه ما كه همه چيز داريم و  ما خيلى رفتيم توى فك
ــنج اجتماعى نداريم؟  ــتيم، چرا دماس همه چيزتمام هس
ــمندان جوان همين الان بروند توى  واقعا چرا؟ لطفا دانش
زيرزمين و مشغول به كار شوند كه به اين مهم هم دست 
بيازيم و فخر ايرانى را بر سپهر گيتى بيفرازيم و بيفروزيم 

و حاجى فيروزيم. 
ما امروز دماسنج اجتماعى موردنظر متمموسمنسمبمم 

را برداشتيم و دماى جاهاى مختلف اجتماع را گرفتيم؛ 
دماى كارگران: 63 درجه سانتيگراد، آماده سوختن، به 

دليل حرارت بيش از حد مديريت انقباضى.
دمـاى زنـان سرپرسـت خانـوار يـا بدسرپرسـت يا 

بى سرپرست: زمهرير. يخبندان. سرد و پاييزى. 
ــالاى صفر و  دمـاى كـودكان كار: 1392و دودرجه ب

1392درجه زير خط فقر. 
دماى مردم در دوره سـازندگى: دمت گرم، جاى من رو 
توى صف روغن نگه دار، من برم توى صف قندوشكر بيام. 

دماى مردم در دوره اصلاحات: دم كشيديم، ته گرفتيم، 
قربون دستت، يك كم زيرش روكم كن. 

دماى مردم در دوره مهرورزى نخسـت: تو بدم، لم بده 
و بدم. 

دماى مردم در دوره مهرورزى ثانى: دم كى رو بايد ببينم 
اختلاس كنم بروم بغل سلين ديون، همسايه شون شم؟ 

دماى مسـوولان: معتدل، باحال، مناسب براى صرف 
دم نوش گياهى يا گل گاوزبان (انتخابى) 

ــاى انتخابات دمى  دماى مـردم به صورت  كلى: دم دم
(كته) بعد از انتخابات آبكش. 

از هر نظر بى ضرر

ــايد يكى از مهم ترين اتفاق هاى فردا آغاز مذاكرات  � ش
ــته اى ايران و گروه 1+5 در وين به مدت سه روز باشد؛  هس
ــود كه تحليل هاى  ــت در روزهايى برگزار مى ش اين نشس
متفاوتى از اعزام دو كشتى جنگى ايرانى به سمت اقيانوس 

اطلس و مرزهاى آبى آمريكا ارايه مى شود. 
ــتعفاى «دنيا مالى» امروز بررسى مى شود.  � ــاله اس  مس

به نظر مى رسد اين تحليل كه «اگر اعضاى شوراى شهر براى 
جايگاه هاى بهترى استعفا دهند؛ بى احترامى به راى ملت 

است» طرفداران زيادى دارد. 

خبرهاى فردا

سلام به فردا

ــال ها از عملكرد مجلس يا  ــول اين س ــه ما در ط آنچ
ــى كشور ديده ايم، نوعى ديده بانى  ديگر بخش هاى سياس
اشتباهات ديگران است. آنان معمولا مى كوشند با كشف 
ــببان را در  ــور و تقصيرها در حوزه هاى مختلف، مس قص
ــن مجلس مورد انتقاد قرار دهند و توضيح بخواهند.  صح
ــى ها در طول اين سال ها، به شكلى  يادم نمى آيد مجلس
خارج از روش سياستمداران به هنر و دنياى هنر نگاه كرده 
باشند. كمتر سياستمدارى را مى توان يافت كه به مسايل 

ــدت و كلان بنگرد اما تا  ــكلات جامعه با ديد درازم و مش
دلتان بخواهد حرف هاى كلى زده مى شود كه در عملكرد 
كلى مملكت هيچ نقشى ندارد. مجلس در تصويب و تاييد 
ــور نقش مهمى دارد اما اگر نگاهى به  بودجه فرهنگ كش
اين بودجه بيندازيد خود گويا نوع نگاه مجلسيان به حوزه 
فرهنگ كشور است. من تعجب نمى كنم از كم بودن اين 
بودجه چراكه اصولا معتقدم فرهنگ حوزه فراموش شده 
كشور است و براى بسيارى، ازجمله مجلسيان موضوعيت 
ــه در مجلس و چه در  ــيون چ ندارد. تفكر روزمره سياس
ــر حوزه هاى فرهنگ و هنر هم  بخش هاى ديگر، دامنگي

ــت برنامه هايى چون  ــده، بنابراين نمى توان انتظار داش ش
كنفرانس بين المجالس يا هر برنامه مشابه ديگرى، گرهى 
ــكلات فرهنگ باز كند خصوصا وقتى كه در  از كلاف مش
اين زمينه هيچ برنامه جامعى وجود ندارد، مثلا هيچ گونه 
ــينمايى  ــدار هنرمندان س ــى براى دي ــى خاص پيش بين
ــركت كننده در حاشيه اين كنفرانس انجام  كشورهاى ش
نشده و نمى شود. در اين ديدگاه برگزارى چنين برنامه ها 
ــت هايى تنها يك فعاليت سياسى است و اگر هم  و نشس
در چنين گردهمايى هايى از فرهنگ سخن گفته مى شود، 

صرفا براى تزيين همان بخش سياسى است. 

به بهانه نشست اواسط هفته روساى كشورهاى اسلامى مجالس در تهران
فرهنگ براى تزيين سياست

 مجتبى راعى

 گزارش فردا

قرار بود بروند ميدانگاهى پشت «باغرود» يك دست فوتبال 
بزنند با تيم نيشابورى. بچه هاى قد ونيم قد مو تراشيده روستاى 
كريم آباد و هاشم آباد دهنو، نزديك نيشابور، راه افتادند به سمت 
خط آهن. از آنجا مى شد با موتور يا نيسانى بروند سمت شهر. 
ــه اين صدا مى آمد،  ــداى قطار مى آمد؛ آنجا هميش از دور ص
قطارهايى كه مى آمدند از تهران و مى رفتند به سمت مشهد 
ــط، بچه هاى روستا خيره مى شدند به واگن هاى  و در اين وس
ــبيده به هم با صداى تلق تلق فلز. آن روز قطارهاى بارى،  چس
ــد. يك باره، 51  ــبيده به هم در صف انتظار حركت بودن چس
ــلم» آرام آرام  ــتگاه «ابومس واگن بارى بدون لوكوموتيو از ايس
حركت كرد، بچه ها دو، سه ساعت بعد آنها را روى شيب ديدند. 
نمى دانستند بخندند يا بترسند اما هرچه بود، قطار نزديكتر 
مى شد. سوزن بان ايستگاه «خيام» كارى از دستش برنمى آمد، 
واگن هاى پر از «نفتا، پنبه و گوگرد»- طبق اعلام رسمى - به 
سمت ايستگاه خيز برداشته بودند و حتى نمى شد، مسيرشان 
ــتر با واگن هاى  ــر داد. اندكى بعد، با قدرت هرچه بيش را تغيي
ــده در ايستگاه برخورد كردند و تصوير بچه ها محو  متوقف ش
شد. محلى هايى كه آن روز را به ياد دارند به اينجا كه مى رسند 

جز اشك، تصوير ديگرى ندارند... .

ميدان «باغرود» در انتظار بچه ها ماند،  تپه هاى حاشيه ريل 
بدل شد به گودالى با 25متر عمق و نيشابور پر شد از نيروهاى 
ــت 10سال بعد از آن ماجرا، وقتى  امدادى و نظامى.حالا درس
ــعله ور جمهورى به پايين مى پرد  كه خانم خياط از ارتفاع ش
ــهردار تهران براى تبرئه خودش، نمك به زخم  و مى ميرد، ش
ــابور مى پاشد. 10سال گذشته و هنوز معلوم  خوب نشده نيش
نيست اين اتفاق عجيب وغريب چطور افتاده و چه كسى بايد 
ــخ مرگ 300نفر و زخمى شدن 750نفر را بدهد. آنهايى  پاس
ــت ونهم بهمن دارند حاضر  هم كه هنوز خاطره اى از آن بيس
ــتند. يكى از آن نيشابورى ها كه خودش در  به گفت وگو نيس
روز حادثه، مسووليت مهمى در هلال احمر شهرستان داشته 
حتى در معذوريت اخلاقى خبرنگار هم قرار نمى گيرد: «بعد از 
آن حادثه چندسالى توسط مقامات براى كشته شدگان، مراسم 
ــد اما الان پنج سالى است كه حتى سالگردشان هم  برگزار ش
برگزار نمى شود.» و با همين استدلال به خودش حق مى دهد 

كه از روزهاى خوش بازنشستگى استفاده كند و به قول معروف 
ــازى  ــا مصاحبه و يادآورى آن روزها براى خودش حاشيه س ب
ــيت دارد. در اين  ــاله حساس نكند: «فرماندارى روى اين مس
ــت  ــال ها روى آن حادثه خاك ريخته اند و هيچ كس دوس س
ندارد رويش باز شود.» روزنامه هاى محلى نيشابور و مشهد هم 
ديگر از صرافت نوشتن درباره اين اتفاق افتاده اند. از ميان پنج، 
شش نفر محلى كه اطلاعات گزارش از لابه لاى حرف هاى آنها 
در اينجا نقش بسته تنها «سبيانى» است كه راضى مى شود نه 
به عنوان مسوولى در هلال احمر بلكه به عنوان يك همشهرى 
ــاعتى بعد از آن فاجعه به محل آمده، از  ــى كه چند س و كس
ــده اى از  ــار بگويد: «بخش عم ــارت هاى برخورد دو قط خس
ــانى بودند كه براى تماشا به محل  كشته شدگان آن روز، كس
آمده بودند.» اما سرانجام آن روستا چه شد؟ ايستگاه خيام چه؟ 
«نه فقط روستاى كريم آباد بلكه چندين روستا در اطراف به كل 
ويران شدند. بعدها اين روستاها صددرصد بازسازى شد اما اگر 
500خانوار داشت، حالا فقط 200خانوار سكنه دارد.» سبيانى 
از آشپزخانه هاى بزرگى روايت مى كند كه شش ماه صبحانه و 
ناهار و شام روستايى ها را به رايگان مى پختند و مى فرستادند 
دم خانه هاى شان. از يك حمايت بى سابقه كه پولش را راه آهن 
ــت آيا اين وعده هاى غذاى مجانى در نهايت  داده بود اما نگف
توانست، دل پدر و مادرهايى كه بچه هايشان را ديگر هيچ گاه 
نديدند، آرام كند؟ ميدان پشت باغرود حالا ديگر محل فوتبال 
بچه ها نيست، نيشابورى ها با عشق و نفرت توامان از قطار حرف 

مى زنند، بى آنكه بخواهند. 

قطار مرگ به وقت 29 بهمن 
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 سعيد برآبادى

محسن ظريفيان   
 aghamimagha@yahoo.com


